
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،شناخت زبان
     116  -      111   صص    ،    1392                بهار و تابستان   ،   اول      شمارة    ، م    چهار    سال 

 در زبان پهلوي bayaspānدربارة واژة 

  *يداالله منصوري

  چكيده
اين واژه تنها به . در زبان پهلوي پرداخته شده است bayaspānدر اين گفتار به واژة 

هاي موجود زبان پهلوي درج شده اسـت و   در فرهنگ» آور شاهي، پيغام پيك«معني 
ضمن يادآوري  ،نويسنده. نويسان افتاده است  معني و كاربرد ديگر آن از قلم فرهنگ

قـوقي زبـان پهلـوي و    در متون فقهي و ح» نوعي ازدواج«به معني  bayaspānواژة 
شناسي متفـاوت   ريشه كند كه اين واژه استدلال ميآوردن نمونه و مثال از آن متون، 

هاي آيندة زبان پهلوي،  در نتيجه، بهتر است واژة يادشده در تدوين فرهنگ. داردنيز 
  .جداگانه و متفاوت ضبط و ثبت شود) مدخل(در دو سرواژه 

  .آور، پيك شاهي، گردونه دواسبه مسپان، زناشويي، پيغا    ب ي  :ها كليدواژه
  
       مقدمه  .  1

. بسـامد اسـت   شناخته و كـم  هاي كم در متون زبان پهلوي از واژه» َ     سپان بي« bayaspānواژة 
ها آمده نشانگر آن است كه اين واژه نـه تنهـا معنـي و مفهـوم      چند متني كه اين واژه در آن

گفتـار  . تواند تمايز اساسي داشـته باشـد   شناختي هم مي يكساني ندارد بلكه از ديدگاه ريشه
  .شود پيرامون همين موضوع مطرح مي تر بيشجا  كنوني در اين

  
               در زبان پهلوي  bayaspān            دربارة واژة   .  2

مكنـزي و   فرهنگ كوچـك زبـان پهلـوي         مانند   ،هاي موجود زبان پهلوي در فرهنگ
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آور،  پيـك، پيـام  « bayaspān   ِ   هـاي    صـورت  ،         ِ        ، جلد دوم  نيبـرگ كتاب راهنماي پهلوي
است،    آمده» اسب چاپار« bayaspānīgو » مأموريت، سفارت« bayaspānīhو » فرستاده

 اسـت           ِ                                      كه داراي  تمايز و اختلاف معني است، يـادي نشـده   ،از گونة ديگر اين واژه اما
)← Nyberg, 1964-1974: 46; MacKenzie, 1971: 17-18.(  

. كنـيم  يـك بررسـي مـي    اين تمايز معنايي، متون پهلوي مورد نظر را يكادادن  نشانبراي 
، باشـد  ماديان هزار دادستان                ِ يابيم، متن پهلوي   ترين متني كه اين واژه را در آن مي شايد كهن

  : چنين آمده است ،در آن كتاب ،حقوقي است و واژة يادشده يمتن كه
Sōšyāns guft kū duxt ī bayaspān [by’sp’n'] +ka-š be hilēd ka-z-iš widard pid be 

hilēd ēg-iz-iš ayōgēn abar ōh bawēd. MHD 21.9 

 از پـس  اگـر  حتي، )بگيردطلاق (   ِ  به لد) خودسر(=  سپان   ب ي  دختر اگر: كه گفت سوشيانس
  .باشد بايد پدر)     ِوارث  ( ايوكين او گاه آن، )بگيردطلاق (   ِ  به لد پدرش درگذشت

كند، يعنـي   را وصف مي» دخت، دختر« duxtدر اين متن، اين واژه صفتي است كه واژة 
duxt ī bayaspān »برخي متـون  . سپان درآمده است زناشويي بي ، كه به پيوند»سپان     ِ   دختر  بي

حقـوقي ديگـر،   ــ   براي نمونه، در متون فقهي. كنند را بيان مي) ازدواج(چگونگي اين پيوند 
  : خوانيم نيز مي  َ َ       ا ش و هيشتان           روايت ا ميد  

duxt-ē ayōgēn kadār ud ān ī bayaspān kadār? RHA 31.2 
  كدام؟ سپان   ب ي دختر و است كدام ايوكين     ِدختر 

ēwēnag ēd ān ka duxt-ē ayāb xwahr-ē abēdastwarīhā ī pid <ud> brād pas az 

pānzdah sālagīh xwad kāmagīhā az xānag ī pid ud brād bērōn šawēd hamē gādār 

gīrēd pid ayāb brād ǰud-dādestānīh pahikār pad-iš nē kunēd ka ō nazdīk ī gādār 

šawēd bayaspān bawēd. RHA 31.12 

 برادر يا پدر) اجازه( دستور     ِبدون  خواهر، يا دختر اين كه هنگامي كه است اين ديگر، گونة
 مـردي  خـود  بـراي  و رود بيرون برادر يا پدر خانة از سالگي، 15 سن به رسيدن از پس و
با ) جدلي(پيكاري ) عدم توافق( داستاني ناهم خلاف هب برادر و پدر و برگزيند را) شوهري(

  .باشد» سپان   بي «برود، ) شوهر(                           او نكنند و او به نزد  گادار 

             ِ           را با دگرگـوني  انـدك،   » سپان        دختر بي «نيز شرايط  14و  13در همين متن، بند  ادامه، در
 دادن                                          ِ                                      يعني ناتواني در جلوگيري اين زناشويي از سوي  پـدر و بـرادر، و كوتـاهي در شـوهر    

  .است كرده بازگو برادر، و پدر سوي از دختر
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    ِ   دختـر   «    ِ معني  به         duxt ī bayaspān-dād در ريخت   bayaspānدر يك همكرد ديگر، واژة 
  :شود ديده مي ماديان هزار دادستان      ِ در متن  » سپان داده، زادة زناشويي خودمختار َ  بي

duxt ī bayaspān-dād [by’sp’nd’t] kē duxt ī pad xwasrāyūnīh zād ēstēd sazāgtar ka-

š brād pad baxt šawēd u-š xwah 3 ast ud any kas nēst ān ī meh stūr. MHD 41.9-10 

 زاده 1)خودسـر (  ُ         خ سـرايوني  به كه دختري كه) خودمختار زناشويي زادة(=  َ     سپان   ب ي تردخ
اگر او سـه خـواهر دارد و    ،و است، سزاتر) قيمومتبه ( او بميرد، برادرش اگر است، شده

 .شود مي)    قي م(كس ديگري نيست، آن دختر بزرگ ستور 

 حقـوقي ــ   اين واژه يـك واژة فقهـي   آيد، برمي ها آن محتواي از كه  چنان متون، اين در
 خودمختـاري  و خودسـر    ِزن  سپان    بي  حقوقي، بافت در شناسان ايران برخي ديدگاه از. است
 ,Perikhanian ←( دارد) طـلاق  وازدواج ( جـدايي  و زناشـويي       پيوند  در  ّ  ت ام   ِّحق  و است

1970: 349-351; Macuch, 1993: 182, n.3; Carlsen, 1984: 115ff..(   
توانـد برگرفتـه باشـد از ايرانـي      جا مـي  در اين bayaspānشناختي، واژة  از ديدگاه ريشه

وجـود                     ِ     ِ          فرزندي كه از طريق  آيين  بـغ بـه  «در اصل  ،»فرزند« -bagaاز  -bagaspāna*: باستان
 :Henning, 1965 ←( »                     ّ     پيوستن، پيوندبستن، مت حدشدن« -spān*از  -spāna*و  ؛»آمده باشد

246f./ Act.Iran. 15, 621f.; Perikhanian, 1970: 349-351(   ؛ بسنجيد بـا سـغدي مسـيحي :
bγ’nypš / βaγānē-piš »داماد، پسر در مقام خدايان، پسر در پيوند مقدس « )> baga-  » بـغ «

 :Shwarts, 1974: 259-260; Gharib, 1995 ← دربـارة ايـن واژة سـغدي،   ). »پسـر « pišو 

كـه در    چنـان  ،يابيم مشتق مي ةرا با چند نمون bayaspān، واژة در متون ديگر پهلوي. 2562
در  ،براي نمونه.                                 ً           با معنا و مفهوم يادشدة اخير كاملا  متفاوت است كه آغاز اين گفتار ياد شد،

  :خوانيم مي )3.24(       ِ       يادگار  زريرانمتن 
šahr azd kun ud bayaspān azd kun. 

 ←عبـارات   ةادام ـ بـراي ( كـن  آگـاه  را) هـا  پيك( َ     سپان  ب ي و كن آگاه را) كشور(=  شهر
  .)23: 1374نوابي، 

يادگـار  اسـت، در  » سفيري، سفارت، مأموريت«كه به معني  bayaspānīh ،واژة همچنين
به  ،پادشاه خيونان ،             ِ       كند كه از سوي  ارجاسپ سرگذشت كساني را وصف مي ،)1.4( زريران

 :آيند مي ،پادشاه كشور ايران ،دربار گشتاسپ

u-šān Wīdrafš ǰādūg ud Nām-xwāst ī Hazārān abāg dō bēwar spāh ī wizīdag pad 

bayaspānīh [by’sp’nyh] ō Ērān-šahr āyēd.  
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بـا دو بيـور   ) ارجاسپ      ِدربار  سرداران از تن دو(=  هزاران      خواست  نام و جادو ويدرفش آن
  .آيد) كشور ايران(ايران شهر ) سفارت(َ       سپاني        ُ          سپاه  گ زيده به بي) بيست هزار(

يكي ديگر از مشتقات اين واژه » هاست                         ِ    اسب چاپار، اسبي كه از آن  پيك« bayaspānīgو 
. توان ديـد  مي )99 .35( )خسرو انوشيروان و بندة او =( خسرو و ريدك او             ِ است كه در متن  

كه كدام يك از چهارپايان بهتر است، بندة او چنين  مبني بر اين ،             ِ            و آن در برابر  پرسش پادشاه
  : دهد پاسخ مي

gōwēd Rēdak kū anōšag bawēd ēn hamāg bārag nēk asp ud astar ud uštar tazag ud 

stōr ī bayaspānīg [by’sp’nyk].  

 و اسـتر  و اسـب : است نيك) سواريچهارپاي ( باره همه اين باشيد انوشه كه ريدك گويد
  ).ها پيك( سپان   بي      ِستور  و تازنده شتر

، آمده است كـه بـا نشـانة    »)شاهي(هاي  پيك«، اين واژه به معني             روايات  پهلوي      ِ در متن  
  : كردند راه خود را پيدا مي) نسر واقع(=         َ   ستارة و ن ند 

ēn-iz paydāg kū čiyōn bayaspānān +rasišn wanand yazdān-iz rasišn ō mān ī ātaxš ī 

Wahrām 

 راه ونند ستارة     ِياري  بهها  پيك( است ونند به  ها پيك      ِرسيدن  كه همچنان كه پيداست نيز اين
براي خوانش ديگر ( است بهرام) كده آتش( آتش    ِمان  به نيز ايزدان      ِرسيدن ، )كنند مي پيدا را

  . )Williams, 1990: part 1, p.97 ← متن

سـپان در معنـي و                               اين چند متن اخير، واژة بـي  پاية محتويات  بر ،بسيار روشن است كه
چه از  ،حقوقيـ  كار رفته است و آشكارا با واژة همانندش در متون فقهي  مفهوم ديگري به

از .            ً           شناختي كاملا  متفاوت است به پيروي از آن، چه از ديدگاه ريشه ،ديدگاه معنا و مفهوم و
و مشـتقات  » آور ، پيـام )شاهي(پيك «به معني              bayaspān      شناسي و ريخت  واژة  رو، ريشه اين
                 صفت  اسب و سـتور   bayaspānīgو » سفيري، سفارت، مأموريت«به معني  bayaspānīhآن 

: ايراني باستانتواند برگرفته باشـد از   مي »هاست                         ِ    اسب چاپار، اسبي كه از آن  پيك«) چهارپا(
*dvaya-aspāna- » بخش  نخسـت  آن، »)گردونه(داراي دو اسب ،           ِ      bay >  اوسـتايي :bitya- 

       ِ   ، و بخـش   »دو« bit: پارتي. ، سنج»دو« -dvaاز » دوم« -duvitīya: فارسي باستان. ، سنج»دو«
؛ )-asa       ِ   در كنـار   ( -aspa: فارسي باستانو » اسب« -aspa: اوستايي. ، سنج»اسب« -aspaدوم، 

           āyōzišn ī čahār-asp   ، در عبـارت   )-bayaspag )> *dvaya-aspaka: زردشتي ةفارسي ميان
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bayaspag   در برگردان گزارة اوستايي ِ                        yuxta čaθwarə.aspahe »در فرهنگ  (»    ِ          يوغ  چهار اسبه         
. ، سـنج »رسان شـاهي  پيك، پيام« by’sp’n / bayaspān: اي پهلوي اشكاني كتيبه، )ايوك اويم
: فارسي. ، سنج»پيام« dusfān): واژه وام( عربي، )        dēspān      ِاز ساخت  جنوبي  <( despan: ارمني

   ←    نيز   .»رسان، چاپار پيك، نامه« /du-aspahدواسپه 

                        در عـدم موجـود رانـد          دواسپه   زو                               باز بر موجود افسـوني چـو خوانـد
  )106/ 1: 1368مولوي، (

            او برافزودي        دواسپه                     كه بر تبريزيان در ره                                       دريغا قالبم را هم ز بخشش نيم پر بـودي
  )2524غزل ش : 1363 مولوي،(

 ,Nyberg, 1964-1974: 46; Bailey, 1971: 46, n. 4; Bartholomae, 1964: 767 ←نيز (

963, 216; Kent, 1953: 192, 173; Gignoux, 1972: 50; Asha, 2009: 42, 124.( 

  
  گيري  نتيجه. 3

توان رسـيد   ورد ميابه اين دست ،شناختي از ديدگاه ريشه ،از بررسي اين دو واژة فارسي ميانه
تواند معنـي و مفهـوم    مي ،)context( پاية نگرش به بافت آوا، بر نويسه و هم كه يك واژة هم
   ِ  هـي  شناسي را                        ِ     گونه موارد، ابزار و روش  ريشه در اين ،     ًمعمولا  همچنين .باشد جداگانه داشته 

بـا  . كنـد                                                    ِ                     بسيار كارا و سودمند است كه پژوهنده را به سمت و سوي  درست راهنمـايي مـي  
و مشتقات آن، كه در بالا شـرح داده شـد، شايسـته     bayaspānتوجه به معاني متفاوت واژة 

) مـدخل ( ةدر آينـده، دو سـرواژ   ،»)پهلـوي (فرهنگ زبان فارسي ميانه «كه در تدوين  است 
                ِ     سـرانجام بـا آوردن    . در نظـر گرفتـه شـود    هواژ ايـن  فهوم مستقل بـراي با معنا و م  جداگانه
بـه گسـترة معنـايي و     ،)                ماننـد  دواسـپه  (ويژه فارسي  هاي ايراني، به هايي از برخي زبان نمونه

  .           توان پي ب رد مي تر بيشواژه  اين دگرگوني آوايي
  
  نوشت پي

               روايت فارسـي      ، در  » .                     دختري كه خود شوهر كند «  :     آمده           اويم ايوك                         دربارة خوسراين، در فرهنگ    .1
                   باره آراي گوناگوني                 شناختي، در اين                از ديدگاه ريشه  .  »          خودسالار زن «  :                           فرامرز داراب هرمزديار آمده

      زيـل       502  :           ، زيرچـاپ                       فرهنگ حقوقي زبان پهلوي        منصوري،    ←   تر                 براي آگاهي بيش  .          وجود دارد
  . »xwasrāyēn «     واژة 
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